
 آن معمایِ بر

 مدام 

 سنگ حالا که تخته

 گره خورده و

 باد را

 بادِ نگران را در او

 راهی نیست.

 

 از آن ظهری که نگذشت

 درخت

 دو بار گذشته

 دوبار خشک و باز

 سبز شده

 و بادِ هنوز

 خواند اش.به صبوری می

 ام راببین که حجمِ عجولِ تن -
 از روزنِ این معما عبوری نیست.



 آن روز هم 

 اش داداش نشانآینه صورتِ آبی که

 -یادم هست-

 گفت:لجوج می

 ام راببین که حجمِ عجولِ تن -
 از روزنِ این معما عبوری نیست.

▫ 

 آن روزها

 سفرانی داشتهم

 باشندکه حالا باید به جزیره رسیده

 خوردهجواب گرهگونه بیو حالا که این

 پرسد:می

 با گرهِ پاروهایتان چه کردید -
 تند گذشتید؟که چنین 

 دورِ جزیره

 دیوارِ باد کشیده

 رسدصدا نمی



 پاسخی هم اگر باشد

 تا به ساحل برسد

 اند.اش کردهها مشوشموج

▫ 

 بینی؟از این روزنه چه می -

 بودهمان که آینه گفته -
 عمقآبیِ کم

 آبیِ لال. 

 در این عفونتِ گیج

 ها و کلماتماشین

 گذرندعجول می

 مبینام میو حالا که تشنه

 در این دوسال

 امهرچه آب نوشیده

 از سراب بوده.

 

 



 

 «تماشایِ اول»

 اش را یاد ام نیستاسم

 اما سه حرف داشت

 و کورِ مادرزاد بود.
 

 در آن انباریِ تاریک

 بودچیزی گم کرده

 و چون کور بود

 فهمید.چراغ را نمی

 بار آخر کلیدیک

 اش را گزید ودستِ برهنه

 طوفانِ نور به پا خاست

 سویِ انباری:آن

 هزار چشمِ تلنبار
 

 من گریختم و او 

 در را بست.

 



 درِ باز 

 و باز دری

 شوداش باز میاز میان

 قدر وحشت کردهآن

 شودکه باز دری می

 و درهایِ باز

 شوندگاه اتاق نمیهیچ

 ی اتاقگوشه

 ایتو نشسته

 افتد.شان به تو میچشمِ

▫ 

 آن قدر

 ایام سرخ ریختهبه چشم

 بینم.ام را نمیدیگر کودکی که

 

 آن بعد ظهر

 قدر کش آمدآن



 که بیابان شد.

 نظمهایِ بیسنگ

 هایِ پراکندهها و بوتهتَرَک

 پیکرو آن مدادِ غول

 هنوز

 کشدِشان.بیهوده به صف می

 

 

 «تماشایِ دوم»
 

 نهنگِ سراسیمه

 سوخت؟سوخت یا نمیمی

 دانم امانمی

 اشدریایِ سختِ کوچک

 کند.دود را انکار میبویِ 

 

 -گریز و گریزگاه–اش در صورت



 خشکیددریایی با شتاب می

 اما دریا که یکسره خشک شود

 رود؟اش کجا میشتابِ صورت
 

 دانم ونمی

 در خواب یکبار

 شتابان

 ایبا غریبه

 گشت.دنبالِ گیاهی می

 

 از آن زنان که گذشتند

 در آب این رودخانه هنوز

 ردّی سوزان هست.

 ست؟چه پس هنوز جاری از -

 سنگی سفید در خود اش دارد -
 آلودگونه عجول و گلاین
 گذرد تا کسی نبیند اش.می

 



 «تماشایِ سوم»

 ام هیچبا تو اما سفر نکرده

 ایاشکی که بر نور ریخته

 شودنور می

 گذردات میاز ریشِ انبوه

 شود بر راه.تاریکی می

 

 یِ دریااز واژه

 جوشدآب می

 صورتِ تو سکوناز 

 کجایِ ابدیت کوه شدی

 که راه گره خورد؟

 

 رفتمیکبار که می

 رفت دیگرکسی را دیدم که نمی

 بودکنارِ دریاچه ایستاده



 هایِ بلندشو با انگشت

 نوشتبر آب چیزی می

 حریص دویدم

 بودو تا رسیدم، ماهی شده

 خندیدبر آبِ دریاچه موجی می

 و حروفِ پراکنده.

 

 «چارُمتماشایِ »
 

 یکبار دختری را دیدم

 که راهِ ممتد را

 رفت.مدور می

 سوخت وسرد می

 ای کهنهمثلِ پارچه

 فرسود اش.ماه می
 

 اش قرارِ هوا بود وتن

 اشبار که بوسیدمیک



 هوایِ مدور شد.

 وزد حالا هرجا که باد  می

 او هست.
 

 هایِ درختمثلِ شاخه

 هایِ پریشانِ عصبرشته

 بودند بالایِ دیواررساندهخود را 

 آلود و منتظرتب

 تن تیز کرده

 یِ مربعشدهتا آن ضلعِ گم

 برسد

 اما ناگهان

 گاه وزید.آن بادِ سردِ بی

 خواستی خود ات را اسیرِ قفس کنیمی -
 بهتر که نرسید.

 اماما ببین. حالا هم اسیرِ قفس -
 قفسیِ با درِ باز.

 ای.شدهگماسیرِ قفس نیستی. اسیرِ آن ضلعِ  -



▫ 

 کندکسی مدام به گودال اشاره می

 دارد ام به قعروا می

 اش دشت استکسی که پوست

 اش بادِ گریزانو تن

 آباش دو چاهِ بیدو چشم

 کندمدام اشاره به چشمِ خود می

 خواهد.آبِ نگاهِ مرا می
 

▫ 

 گذردظهرِ شهریور نمی

 صبحِ اردیبهشت هم

 در ایجازِ آن سنگ

 سوالی بود

 این بادِ سراسیمهدر 

 پاسخی

 و از هیچ کدام گذر نیست. 



 ای شعر

 آن شب خمارِ چه بودی

 که هستی هنوز؟

 

 ها راآن دستِ سرخِ بینِ عقربه

 کندکه ساعت را آشفته می

 بینی؟هنوز می

 لحظه دویدمآری یک

 تا سرِ چارراه

 دود.ام هنوز میو سایه
 

 

 فردایِ آن شبِ حیرت

 خورشید از سرِ لج

 قدر طلوع کردآن

 که انکارِ خود اش شد.

  

 



 پرده»

 «دار       

 

 ام؟پرتِ کجا شده
 

 آتشی روشن است در اتاق

 دهدام بویِ دود میدست

 وقت روشن شدبی

 و این شعر

 رسد.وقت به آخر میبی

 بر این فرشِ مجاز

 ستسرِ پرسوالِ کی

 بریده؟

 

 امهمه چیز را حالا جمع کرده

 یِ اولِ کتابشده یِ امضاآن صفحه

 آن تابلو آن کفش



 

 امان و آن بعد ظهرآن انحنایِ بی

 ستشان جوابیبر لبِ

 گویندوقت است که نمیبی

 اموقتبی

 

 ای آن بالاتو ایستاده-
 و لجوج   
 -کنیام نگاه نمیبه ماجرایِ اتاق   

 
 اید که بسوزید؟آماده -

 آتش وقتی که برافروخت            

 چیزی از ما نپرسید            

 در جسمِ شما ای اشیاء            

 ستجوابِ دور و درازی           

 پس از آتش بگذرید           

 جمله شوید.           

 



▫ 

 اکراهحرف و بهبی

 در آتش رفتند

 و حالا

 جواب:اند، بیجواب

 دریا را»

 کشدساحل می 

 درخت را بهار

 تو را ای سنگ

 معمایِ کوچکی

 «آورداز پا در می
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